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 چکیده:
)فلسفه شناسی اخلاقی از مباحث فرااخلاقو از سویی معرفت، به انحاء مختلف مورد بحث دانشمندان بوده استفطرت از دیرباز 

یکی از  که از دیدگاه قرآن ،فطرتنقش در پی تبیین سوره روم،  30ش حاضر، با تکیه بر آیه پژوهاست.  منهای اخلاق هنجاری( اخلاق
در این راستا . باشدمی، است ،قرآن فرااخلاقیعنی اخلاق محض ه فلسف که بحثی از شناسی اخلاقمعرفتترین ابزار ترین و مهمپیچیده

از  نیز و از دیدگاه قرآن فطرتبودن تغییرناپذیر با وجود ویژگی  ،در تحقق معرفت فرااخلاقی ،چگونگی عملکرد فطرتسازی به شفاف
 شناسی  معرفت کارکرد   ،در گذر زمان که است؛ و به این نتیجه رسیده مبادرت شده های بشریدر تمدنمشهود بودن رشد و تفاوت سویی 

در راستای تحقق معرفت  ،های مورد تأیید فطرتونگی گزارهچگنیز  .که تغییری در آن روی دهدیابد، نه اینهبود میبفطرت،  فرااخلاقی
در راستای  ،فطرتمنحصر به فرد و کلیدی جهت مشخص شدن کاربرد . در این پژوهش همورد بحث قرار گرفتنیز  ،اخلاقی قرآن

. ه استنیز مورد بررسی قرار گرفتو چگونگی تقابل آن با هوای نفس  فطرت با دیگر استعدادهاتفاوت  ؛شناسی فرااخلاقی قرآنمعرفت
نیز  بدون تغییر فطرت در آنها ،افراد های اخلاقی درچگونگی سازماندهی داده شناسی اخلاقی لازم است،که در بحث معرفتچنان
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وجود دو معرفت اخلاقی، از دیدگاه قرآن و بیان تفاوت این دو در ، کارکرد فطرتآیه فطرت برای رسیدن به در خلال تبیین . یدگردتبیین 
با تکیه بر  .نامگذاری کرد« معرفت نفسانی فطری»، و ب. «معرفت فطری»توان آن دو را الف. که میناگزیر تبیین گردید  به نیزانسان 
 .های معرفتی در افراد استفطرت، استعداد فهم و تمیزدهنده خوب از بد، با تکیه بر بافت موقعیتی و نیز داده سوره روم، 30ه آی تحلیل

  قرآن و اخلاق.، اخلاقی قرآن شناسیفرااخلاق، معرفتو  کلید واژگان: قرآن
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 مقدمه: .1
که  ای خاص از فلسفه استشناسی، به عنوان گسترهشناسی اخلاق، حلقه واسط بین اخلاق، فلسفه به طور عام، و معرفتمعرفت

های نظیر این و بحثمعرفت اخلاقی تحقق ی محدودهو چگونگی تحقق، ابزار، منابع  ،در ارتباط با مباحثی مانند تحقق و یا عدم تحقق
. مقاله حاضر با کندبحث می 1،جای دارد است، منهای اخلاق هنجاریکه فلسفه اخلاق  که صرفا فلسفه اخلاقی بوده و در فرااخلاق 

کوشد که دینداری شامل مجموع اعتقادات، اعمال و رفتار است، و این امور مشمول وصف اخلاقی و غیر اخلاقی هستند؛ میعنایت به این
  .را تبیین کند اخلاق است شناختیمفروضات معرفت یکی ازکه  ابزارهای وصول به حکم موجه اخلاقییکی از  (،30با تکیه بر آیه)روم/ تا

با تکیه بر آیه ،کند که نیاز به پاسخی منقح دارد؛ در این پژوهشقائل بودن به وجود فطرت در انسان، سئوالاتی را ایجاب می
گردد که در پرتوی آن، احکام اخلاقی بشر، قابل فهم و طرت و چگونگی عملکرد آن در معرفت اخلاقی آشکار می، ماهیتی از ف(30)روم/

، با وجود فطرت یشناسی دینسوالات حیطه انسانبرخی چه در چکیده گذشت، پاسخگویی به علاوه بر ارائه آنکه . چنانگرددمیتوجیه 
 ،هاتفاوت تمدنبا توجه به . فطرت به طور یکسان در همه وجود دارد و راهنمای اخلاقی همه افراد است؛ پس چرا 1: سازدرا ممکن می

 های انسانی در کودکان وحشی به چه علت است؟. دور ماندن از منش2در بین اقوام بشر وجود دارد؟  ،متفاوتی تدریجیاخلاقی رشد 
. علی رقم وجود فطرت، دلیل اینکه 4اطلاع هستند؟ خبر و بیم وجود فطرت، از یکتاپرستی بیهای دور افتاده، علی رقچرا قومیت. 3

. چرا با وجود فطرت، 5ای دیگر متفاوت است، چیست؟  ای تا خانوادهبرخی باورهای اخلاقی افراد یک جامعه، گاهی حتی از خانواده
 ؟2«کننددایت میهای اخلاقی ما را هها هستند که تکوین قابلیتاین فرهنگ»

تاریخچه این از  یمختصرسیر ؛ در ادامه با نام فطرتلزوما ست، البته نه های مختلف مطرح شده افطرت از دیرباز در تمدن
 . گرددمیارائه  )شامل قبل از میلاد مسیح، در مسیحیت و دانشمندان غربی، و در اسلام و دانشمندان اسلام(بحث

ای که استاد در شاگرد باعث سقراط، قائل به علومی است که در افراد وجود دارد، به گونه :افلاطون و های سقراطفطرت در دیدگاه
ناپذیر به عنوان حقیقت کثرتاند. در افلاطون، فطرت اوست؛ همین مقوله را تعبیر به فطرت نموده ی برایآموزش نیست؛ بلکه باعث یادآور

 3.ل مطرح شده استث  یعنی همان م   ،و غیرمتغیر

 تر افرادی چون اسپینوزا، دکارت و حتی کانت. در دوران نزدیکاست ،دربرگیرنده بحث فطرتمسیحی نیز  هایآموزه، آنانبعد از 
که به فطرت قائلند، به عنوان وجود یک سری معلومات در ذهن بشر، نه از طریق حس و تجربه و نه از عالم پیشین  هستنداز کسانی  نیز

مقتضی اصول استدلال  ،رویکرد به فطرت در الهیات مسیحیل؛ بلکه از لوازم و ذاتیات ذهن بشر که افراد از بدو پیدایش به همراه دارند. ث  م  

                                                           
 (20.  19 مسأله باید و هست،، خارج است.)رک: جوادی، محسن، آن. برخی قائلند که فلسفه اخلاق فقط شامل فرااخلاق است و اخلاق هنجاری از دایره 1
 .524-522  دانشنامه فلسفه اخلاق)روانشناسی اخلاق(،. درایور، 2
 .190. رک: یثربی، عیارنقد، 3
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گشاست؛ مانند دیدگاه برای دینداری راهبراین تعاریف فطری، بنا ؛جایگزین عقلانیت شود ،ناپذیر مسیحیت است که باید ایمان احساسی
 4داند.ماخر که تجربه دینی را نوعی احساس تعلق به حقیقت برتر میفردریک شلایر

هایی در پرداخته شده است؛ در قرآن، در غالب طرح ویژگی فطرت،اسلام با وضوحی شایان توجه به  بستر زمانی و مفهومی در
نیز مطرح شده است؛  (30)روم/و نیز با ذکر مستقیم فطرت، در به فطرت اشاره، مانند الهام فجور و تقوی در هنگام تولد و نظیر آن  ،انسان

گونه توان ایناند را میپرداخته ،خاصافرادی که به این بحث به طور و است. روایاتی صادر شده که به طور محرز از فطرت سخن گفته 
گروه دیگر دانشمندان اسلامی، ایشان نیست؛ طرح نظر که مجال اند مربوط به فطرت به آن پرداخته ذیل آیه که یمفسرینیک گروه برشمرد: 

توان سه تن را برشمرد. راغب اصفهانی، شیخ مفید، و نیز می قمری، و پنجم ماز دانشمندان قرن چهاربرای نمونه ، هستند مفسیرین غیر از
دهد که از شرح لغوی فراتر یحاتی ارائه میالتزام نظرات ابن سینا به قبول فطرت در انسان. راغب اصفهانی ذیل واژه فطرت تعابیر و توض

 گویند کهنکاتی می ،آنروایت مربوط به  شرح ذیل فطرت نیز در تبیینشیخ مفید،  5بوده و به نوعی سعی در تبیین اصطلاحی فطرت دارد.
 ،اند که بازتعریف وی از انسانکمی بعدتر آثار ابن سینا را نگریسته و به این نتیجه رسیده 6باشد. ،از فطرت های جدیدتواند کلید تبیینمی

، ابن عربی از دانشمندان اندمطرح شده ،بحث فطرت پررنگ شدناز جمله کسانی که در  اما 7دهد.وی را در زمرۀ ملتزمان به فطرت قرار می
در این خصوص، مطرح  از دیگر افراد 8.فطرت را واکاوی نموده است قرن شش و هفت قمری است. وی از منظرهای مختلف بحث

فطرت را مطرح  ،شناسیصدرالمتألهین از دانشمندان قرن ده قمری است. وی در حکمت متعالیه به طور بسیط و پررنگ در مباحث انسان
البته این نیز بیان شده است که بحث فطرت در  ؛9اندیان به طور مبسوط و مفصل به آن پرداختهدر قرن حاضر نوصدرای نیزنموده است؛ 

اسلام که  ؛ لذا دراحساسی است فطرت راه معرفتچون گویند و پررنگ شده؛  ، همانند مطهری،اسلامآثار دانشمندان نیم قرن اخیر در 
کید بر عقلانیت دار با ای فرانسوی که با ترجمه مقاله است از الهیات مسیحی نشأت گرفته اند کهنتیجه گرفتهبنابراین ؛ شتهجایی ندا د،تأ

 نقد و بررسی است. نظر قابل تحقیق،این  10.به مباحث ما وارد شده است« حس دینی، یا بعد چهارم روح انسانی»عنوان 

و تدقیق در )منهای نظرات دیگران( جهت مشخص شدن سیر تحول و رشد فهم بشر از فطرت مطرح شده در قرآن نهایتا باید گفت 
نیاز به تحقیقی مستقل است. در عین  ی مطرح در موضوع مورد بحث این پژوهش،هاهای دیدگاهها و مقصد اثرپذیریمنبأ اثرگذاریاحراز 

ای تواند موضوع مقالهمیاین نیز ؛ اندبودهتر به بحث فطرت نگاه عمیق گرقرن چهار و پنج، آغازدانشمندان در اسلام، رسد حال به نظر می
 مستقل باشد.

                                                           
 .193-191 عیارنقد،. رک: یثربی، 4
 .640 مفردات، راغب أصفهانی، . رک:5
 .62تا  60 ،تصحیح اعتقادات الإمامیةرک: مفید، . 6
 51، «ظرفیت فلسفه ابن سینا در بازیابی ابغاد گرایشی فطرت»شهیدی، . رک: 7
 .24، «در اندیشه ابن عربی و ارتباط آن با اعتقاد به وجود خداوندفطرت ». رک: اکبری و غفوری نژاد، 8
 . رک: شهیدی، همان.9

 .189،  یثربی، همان. رک: 10
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 آیه فطرت و تلقی از فطرت .2
تي» 11سوره روم است. 30مطرح نموده آیه ای که فطرت را صریحا تنها آیه  ه  الَّ

طْرَتَ اللَّ ین  حَنیفاً ف  لدِّ مْ وَجْهَكَ ل  اسَ عَلَیْها  فَأَق  فَطَرَ النَّ
اس   کْثَرَ النَّ نَّ أَ م  وَ لک  ین  الْقَیِّ كَ الدِّ ه  ذل 

خَلْق  اللَّ ون لا تَبْدیلَ ل  شناسی در معرفتنقش آن و بنابراین با تکیه بر آن، به فهم فطرت  12؛«لا یَعْلَم 
 .پردازیماخلاق می

 . تلقی های رایج از فطرت2.1
 :  گرددارائه می ،کلی چند دستهدر  ،درباره فطرت های رایجدیدگاهأهم  در اینجا

؛ شایان ذکر است 14انددانسته به معنای الله پرسترا فطرت ، شخصیبر اساس نظر و نیز  ،13بر اساس برخی از روایات تلقی اول:
بسیاری از اندیشمندان مسلمان، فطرت انسان را احیانا هم خداشناس و هم »نیز  15.16ت را شیخ مفید نقد و رد کرده استکه این برداش

برخی نیز  فطرت را دین و بعضا حنیفیت  18«ستمورد شناخت فطرت و هم مورد تمایل فطرت اهم ، . بنابراین خداوند17اندخداگرا دانسته
 است، ها،ای از گرایشاین گفتارها، یعنی انسان دارای یک مجموعه باورهای از پیش نهادینه شده، یا وجود مجموعه 19اند.و یا اسلام دانسته

، قابل دفاع یتاما این دیدگاه در واقع 20.21که توحید، در هر جا و با هر اطلاعات و باوری، حتی بدون آموزش در او قطعی استمانند این
گردد که این تلقی حتی با اقتضای های غیر توحیدی دارند. در ادامه مقاله تبیین میدین ندارند، و یا دینیا که وجود دارند ی قبایل زیرانیست؛ 

 همخوانی ندارد. ،دیگر برخی از آیاتنیز نزول و مضمون آیه مورد بحث و 

ها و به عوامل و یا منابع بینش نیزو  22.است ، مانند کنجکاویتعریف شده نسانااصل آفرینش که در های ویژگی فطرت تلقی دوم:
های انسان، باعث بسیاری از ویژگی الف( :قابل پذیرش نیست به دو دلیلاین تلقی  اند.های متفاوت از حیوانات تعریف نمودهگرایش

                                                           
 .164، 4 ترجمان فرقان: تفسیر مختصر قرآن كريم،. صادقی تهرانی، 11
هی که مردم را بر آن آفریده است. آفرینش خدا تغییرپذیر نیست. این است آن آیین [ روی بیاور، با همان فطرت الپس با گرایش به حقّ، به این دین ]توحیدی(: »30. ترجمه)روم/12

 ذیل آیه(.  ترجمه قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن،)« دانند.راست و درست، ولی بیشتر مردم نمی
ه  عَنْ أَحْمَدَ بْن  . »13

ثَنَا سَعْد  بْن  عَبْد  اللَّ ه  قَالَ حَدَّ مَه  اللَّ ي رَح  ه  أَب  ه  ع قَالَ: سَأَلْت 
ي عَبْد  اللَّ ضَیْلٍ عَنْ أَب  نَانٍ عَن  الْعَلَاء  بْن  ف  د  بْن  س  حَمَّ یسَی عَنْ م  د  بْن  ع  حَمَّ ه  عَزَّ وَ جَلَّ  م 

طْرَ  -عَنْ قَوْل  اللَّ تَ ف 
اسَ عَلَیْها  ي فَطَرَ النَّ ت 

ه  الَّ
.« 2»اللَّ ید  وْح   (13-2/12 ،الكافيمشابه رک: همان و کلینی،  (. و برای مطالعه روایات328 حید )للصدوق(،التو  )ابن بابویه،«: قَالَ التَّ

 .640 ،همان.  رک: راغب أصفهانی، 14
 .62تا  60 ،همان. رک: مفید، 15
 .3  نمونه، تفسیراند که دین در اینجا به معنای توحید نیست، بلکه دین با تمام الزاماتش است. رک: مکارم شیرازی، برخی گفته نیز. 16
 .181 تفسیر انسان به انسان،کند. رک: جوادیی آملی،. جهت مطالعه یکی از منابعی که به گرایش به توحید، بدون تعیین موضع آموزش از بیرون تأکید می17
 یگران.؛ و د3۷3 - 39۷؛ ابن سینا، 229؛ همان، 51:  اخوان الصفا، به نقل از، 99و  98، «های متقابلنظریه فطرت و علوم انسانی؛ کنش»غفوری نژاد،  .18

  القرآن، الجامع لأحكام؛  قرطبی، 225، 15، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن؛ ابوالفتوح رازی، 336، 4، المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزيزعطیه، . رک: ابن19
 .313، 4 یر القرآن،تفسیر الثعالبى المسمى بالجواهر الحسان فى تفس؛ ثعالبی، 25، 14
ه  »و الفطرة: الخلقة، أ لا تری إلی قوله: »که فرمودند:  ردر تفسیر جوامع الجامع مطالعه کد تواناین دیدگاه را می. 20

خَلْق  اللَّ یلَ ل  ؟ و المعنی: أنّه خلقهم قابلین للتّوحید و «لا تَبْد 
 .(. 3/266 ، مجمع البیانسی،  ، )طبر«دین الإسلام غیر نائین عنه و لا منکرین له، حتّی لو ترکوا لما اختاروا علیه دینا آخر، و من غوی منهم فبإغواء شیاطین الجنّ و الإنس

جوادی ها و همه پیامبران به آن گرایش دارند، یکی و آن اسلام است که اساس آن توحید، نبوت و معاد است، بقیه اختلافات دینی شریعت است )رک: اند، آنچه فطرت انسان. گفته21
 (181و 180  فطرت در قرآن،آملی،  

 .۷8تا  ۷4، 19 فطرت،. رک: مطهری، 22
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چنین تعریفی  بنابرایناند؛ برخی حق و برخی باطل گاهشود که از حیوانات و حتی از یکدیگر میها های متفاوت انسانها و گرایشبینش
کنجکاوی و روحیه  ،اندهایی که برای این تعریف آوردهیکی از ویژگی .با فطرت که صرفا شامل بار معنایی مثبت است، همخوانی ندارد

 تجسسحق و یا کسب علم باشد )مشروط به نافع بودن آن علم(، حق و اگر برای  پرسشگری انسان است؛ اما همین ویژگی، اگر برای تعیین
 به صراحت نهی شده است. 23(12/حجراتکه در )قرآن دانست، چنانتوان آن را فطرت مد نظر در امور دیگران  باشد، باطل است و نمی

ه  » ،آیهتصریح که خاص بشر است، با تکیه بر که فطرت در عین ایناین ،دلیل دیگر ب(
خَلْق  اللَّ  24ها ثابت، در همه انسان«لا تَبْدیلَ ل 

تواند همه های ذکر شده در افراد مختلف دارای شدت و ضعف، بوده و متفاوت است، بنابراین فطرت نمیاست، در حالی که ویژگی
و نیز بار مثبت شامل ثبات و یکسانی در همگان  حتما باید ،تعریف فطرت .ها باشدی برخی از این سنخ ویژگیهای انسانی و یا حتویژگی
 باشد.

هرآنچه در این دیدگاه، کند، هایی آشنا میا دانشاند که به طور مستقر و مستمر او را بفطرت را معلمی در درون انگاشته تلقی سوم:
گوید که وقتی می 25(۷8)نحل/در بدو تولد بالقوه است؛ لذا قرآن در ،در فطرت به ودیعه نهاده شده است. این ادراکات ،در شریعت هست

 26دانند.آیند هیچ نمیبه دنیا می

به معنای  اگر فطرت الف(وارد است: سه اشکال بر آن در عین حال، شته شده است. برابر انگافطرت با ادراکات،  ،در این تعریف
ود؛ باید پرسید چرا کودکان شای، بالفعل می، بدون نیاز به دادهدیگر قوا به وضوح یک معلمتقل از مس نیزاست، و  هنگام تولد بالقوه ،ادراک

 درد.را می ، آن لباسکنندکه لباسی بر تنش می وقتیدر پذیرش پوشش،  مثلا ؛هستنداخلاقی  هایمنش و رفتار بسیاریتهی از  ،وحشی
ها به مکانو افراد شود، پس چرا در همه در درون افراد متبلور میبه عنوان معلم یکسان،  ابالقوه که بعد قبلی   ادراکات   یعنیفطرت اگر ب( 

گوید بنگرید، تدبر کنید و بیندیشید که مقدمه کسب میکه  یآیاتبا این مفهوم ج( افراد به یک نتیجه برسند.  تاکند یک نحو عمل نمی
به درون فطرت خود بنگرید و  گویدگوید با فطرت خود به دین روی کنید، و نمیکه می فطرت مفهوم آیهو نیز با معرفت خوب و بد است 

 27همخوانی ندارد. ،بیاموزیدهای درون آن دانش از

                                                           
وا وَ : »12. حجرات/ 23 س  ثْمٌ وَ لا تَجَسَّ نِّ إ  نَّ بَعْضَ الظَّ نِّ إ  نَ الظَّ وا کَثیراً م  ب  وا اجْتَن  ذینَ آمَن  هَا الَّ مْ بَعْضاً  یا أَیُّ ک   « ...لا یَغْتَبْ بَعْض 
 المیزان فى تفسیرهای آیه. رک: طباطبایی، رای فطرت و یا برای دیگر مؤلفهاند حال یا ب. به طور کلی غالب مفسرین، عدم تغییر یا تحویل پذیری را از این تعبیر برداشت نموده24

تفسیر مخزن العرفان ؛ امین، 10/384 ، اطیب البیان في تفسیر القرآن،؛ طیب10/55 من هدى القرآن،؛ مدرسی، 18/129 من وحى القرآن،؛ فضل الله، 180 -16/1۷8 القرآن،
 .2/842 ،الكشف و البیان؛ ثعلبی، 10/51۷ الموسوعة القرآنیة،؛ ابیاری، ۷/198 تفسیر نور،؛ قرائتی، 8/42۷2 التفسیر، الاساس فىحوی، ؛ 10/100 در علوم قرآن،

مَّ : »۷8. سوره نحل، آیه 25 ون  أ  ط  نْ ب  مْ م  ه  أَخْرَجَک  ونَ شَیْئاً وَ اللَّ مْ لا تَعْلَم  ک   «...هات 
 (.301-296 معرفت شناسى در قرآن،. رک: فعالی، 26
 گردد.این پژوهش تبیین می حاصل. ارتباط فطرت با عقل در مجالی دیگر، با تکیه بر مفهوم فطرت 27
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که خوبی  28.که خداوند در اصل خلقت انسان قرار داده است «طبیعت سلیمه»و  «قوه عاقله»فطرت چیزی است از  تلقی چهارم:
فطرت  :مطرح استهایی سئوالاینجا  29شود.هایی عارض شده و دچار نقصان میبر آن، آفت وپذیرد و از بدی رویگردان است یرا م

در این تعریف به چه معناست؟ آیا فطرت دو چیز و یا مرکب  ،طبیعت سلیمه ت سلیمه است به چه معناست؟چیزی از قوه عاقله و طبیع
گر)مادی له( است؟ و در عین حال ارتباط این فطرت)چیزی از قوه عاقله و طبیعت سلیمه( با عقل تحلیلاز دو چیز)طبیعت سلیمه و قوه عاق
 یا معنوی( مشخص نشده است. 

جوید یابد و یا از آن تبری میکه وقتی نیکی و بدی را معرفت یافت به آن گرایش می داندمیی گرایش فطرت را نوعی غریزهنیز مغنیه 
با این نظرات هماهنگ  پژوهش حاضر در اینکه فطرت از بدی اکراه و به خوبی اقبال دارد، 30.ها دچار نشده باشدآلودگیتا زمانی که به 

، تفاوت آن با عقل، قلب، و هوای نفس و با معرفت دلایل، علل و روش کارکرد فطرتاینجا در اینکه  با تفاوتهای بسیار از جملهاست، البته 
از  ،اندکه بیشتر مفسرین فرمودهبیشتر برای قلب محقق است، زیرا چنان این تلقی،بخشی از  :نکته .ه استبیان گردید مربوط به نفس

در بسیاری از آیات بحث آلودگی و تغییر برای قلب مطرح  از سوییآید که فطرت تغییرناپذیر است و )لا تبدیل لخلق الله( بر می عبارت
مشخص نیست که مسئول حصول این شناخت دیدگاه مغنیه برای فطرت بیان شده. نیز در  ،خطیبو مغنیه  که در تعریفدرحالیشده است 

تواند خیر و شر را بشناسد تا بعد فطرت در چه فرآیندی به آن روی کند و یا از آن گریزان ای انسان میخوبی و بدی کجاست؟ به چه وسیله
، این یعنی در حد زیادی گرایش امری ارادی و قبل از بکار «گرایش بیاب»یعنی در صدر آیه « اقم وجهک»باشد؟ نکته دیگر نیز، خود امر 

شود که آیا فطرت را به کار گیرد و یا به کار نگیرد. از سوی نفس انسان برای گرایش او، تعیین موضع می ای کهبه گونه ؛بردن فطرت است
تبیین مفصل گرایش در انسان، با تکیه بر آیه فطرت، در پژوهشی دیگر قابل بحث  .31از گرایشات مذکور در آیات قبل منصرف شویعنی 
 است.

-بعضا در تعریف فطرت، واژهنیز  ها مشخص نیست.های معرفتی پیرامون در این تلقیجایگاه دادههای مذکور: نقدهای کلی تلقی

و یا اطلاق بر دو چیز ، اندکار بردهبهفطرت،  رایبرا که جمع هستند « هاو گرایش های خاص مانند شریعتدانش ،هاامور، ویژگی»های 
طرَة»و جمع  32«فطرت بر وزن فعلۀ است. »(۷90:1390قیّم، «)مفرد است« فطرت»واژه »اند؛ در حالی که نموده طَر»، «ف   33.است« ف 

 .خوانی ندارداند با آیه فطرت هماز دو چیز نموده هایی که به نحوی اطلاق جمع و یا ترکیبینیز تحلیل قواعد ادبیبنابراین به لحاظ 

                                                           
 .  11/514 ،التفسیر القرآنى للقرآنرک: خطیب،   .28
؛ 234و  233 التفسیر المظهرى،پتی، ؛ پانی11/514 ،همانطلبد. رک: خطیب، های درونی نظر که مجال نقدی دیگر میبعضا با ناهماهنگیالبته ؛ کلیت این نظر قائلین به. 29

 .142 /6 التفسیر الكاشف،؛ مغنیه، ۷69 تیسیر الكريم الرحمن في تفیسر كلام المنان،سعدی، 
 .15/313 همان،، مشابه این تبیین را دارند: رک: طباطبایی، (184/شعراء)، ذیل «جبلة»ی ؛ علامه طباطبایی در وصف واژه142-6/141 همان،. رک: مغنیه، 30
: رک: دانندمی از هدایت کفار هدایت ناپذیر به اصل دین پیامبراهتمام گرایش  انصرافآنرا به معنای و آنها  است اند گرچه دیدگاهشانق تکیه نموده. برخی در تفسیر آیه به سیا31

 .21/48 ،التنوير المعروف بتفسیر ابن عاشور وتفسیر التحرير عاشور، ؛ ابن2/220 بیان السعادة في مقامات العبادة،شاه، سلطان علی
لسَة زیدٍ »کند؛ وزن فعلۀ است که دلالت بر نوع و گونه می فطرت بر. 32  (.19 فطرت،رک: مطهری، )نشستم به گونۀ نشستن زید. «: جَلَست ج 
 .۷90  فرهنگ معاصر عربى فارسى،رک: قیّم، . 33
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 (30با تکیه بر )روم/ . تلقی پژوهش حاضر از فطرت2.2
 .گرددمیو مفاهیم کلیدی آن تبیین  (30/فطرت )روم آیه ابتدادر اینجا 

ه  »با « حَنیفاً »ارتباط معنایی .  2،2،1
طْرَتَ اللَّ  «ف 

مْ وَجْهَكَ »دستور  آیه با ین  حَنیفاً فَأَق  لدِّ  ادامه آیه یعنیکه تفسیر آن  شودشروع می 34،روی کن به دین «حنیفا»حالت  با به معنی «ل 
تي» ه  الَّ

طْرَتَ اللَّ اسَ عَلَیْها ف   موضع تناسب درون متنی در آیه در کند،که فصاحت و بلاغت قرآن اقتضا میچنان است. زیرا اگر «فَطَرَ النَّ
طْرَتَ ال» ؛ جمله35نظر گرفته شود ؛ لذا 37شود که دلیل روایی نیز داردبرای قبل خود و یا حنیفا تعریف می 36جمله تفسیریه« عَلَیْها ...ف 

و با  39که انحرافی به سمت غیر داشته باشیبدون این ،و با قصد و توجه 38با تمام وجودثابت قدم و استوار مفهوم آیه تا اینجا این است که: 
)ملتزم باش  44تبعیت کن از به دین روی کن؛ 43و از باطل رویگردان (42طلبی متمرکزیبر حقحالتی که ) 41گراحق 40یحالت مخلصانه

 .ها را بر آن نوع آفریده استکه خداوند انسان 46صیخا نوع آفرینش إلهی 45به(

طْرَتَ »دقیقا همان  ،این حالت ؛مخلصانه و دوری گزیدن از باطل طلبیبنابراین حنیفا یعنی حق ه  ف 
است که خداوند همه « اللَّ

 .زمینه اخلاق گرایی در انسان است ، این نمود  ها را بر آن نوع خاص آفریده استانسان

                                                           
 .16/1۷8 ،همان. حنیفا حال از فاعل است. رک: طباطبایی، 34
، به نقل از قاضی عبدالجبار معتزلی؛ قاین، 136 هاى بلاغى بیان قرآن،ويژگىهای سخن فصیح، تناسب و سیاقمند بودن آن است. )رک: عبدالعظیم، . یکی از مهمترین مؤلفه35
 .113-91، «الگوی شلایر ماخر، و تعامل سیاق متنی و حالی در دور هرمنوتیکی متناسب قرآن»

 .514 ،همان، . رک:خطیب36
ید این دیدگاه است: )ع( درباره حنفاء  و حنیفیة امام صادق از پاسخ. بخشی 37 ه  عَزَّ وَ جَلَّ »... مؤ

ه  عَنْ قَوْل  اللَّ ه   -سَأَلْت  ینَ ب  شْر ک  ه  غَیْرَ م 
لَّ نَفاءَ ل  ي  ح  ت 

طْرَة  الَّ يَ الْف  ة  فَقَالَ ه  یَّ یف  وَ عَن  الْحَن 
ه   ه   فَطَرَ اللَّ

خَلْق  اللَّ یلَ ل  اسَ عَلَیْها لا تَبْد   .2/12 ،الکافيرک: کلینی،  نیز در روایتی مشابه؛ 330 التوحید )للصدوق(، رک: ابن بابویه،...« النَّ
اند؛ رک: طوسی، ؛ استواری معنایی است که هم برای حنیف بیان کرده4/339 البحر المديد فى تفسیر القرآن المجید،عجیبه، (؛ ابن3/199۷ التفسیر الوسیط،. رک: زحیلی، 38

اقم »ثابت قدمی و استواری از مضمون بنابراین ؛ 8/484 مجمع البیان في تفسیر القرآن،اند: رک: طبرسی، دانسته« اقم وجهک»تعبیر  و هم در؛ 1/4۷9 التبیان في تفسیر القرآن،
 قابل برداشت است.« وجهک لدین حنیفا

 .1۷8 /16 همان،؛ رک: طباطبایی، 11/514 ،همان. رک: خطیب، 39
 .382، 3ج المحكم و المحیط الأعظم، ابن سیده،؛5۷، 9لسان العرب، ج ابن منظور،،3/11، بحر العلومتفسیر السمرقندى المسمى . رک: سمرقندی، 40
؛ 16/41۷ تفسیر نمونه،؛ مکارم شیرازی، 10/5۷1، كشف الاسرار و عدة الابرار؛ میبدی، 3/۷53 ،لطائف الاشارات؛قشیری، 260 همان، ،راغب. 15/335 الکافي،. رک: کلینی، 41

 ذیل آیه.  (،ترجمه قرآن؛ مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  نترجمه قرآ؛ انصاریان،  ترجمه قرآن؛ رضایی اصفهانی، ترجمه روان جاويدثقفی تهرانی، )؛ ۷/19۷ تفسیر نور،قرائتی، 
 طلبی را برداشت نمود.بودن بر حقکند، می توان متمرکز .  با تکیه بر سیاق آیه که استقامت و توجه بدون انحراف به سوی دیگر چیزها را اقتضا می42
 .11/83 ،التفسیر الوسیط للقرآن الكريم؛ طنطاوی، 15/150 تفسیر قرآن مهر،؛ رضایی اصفهانی، 1/515 ،همان. رک: قشیری، 43
 .523 مشكل اعراب القرآن،؛ مکی بن حموش، 3/185 ،اعراب القرآن؛ نحاس، 8/24۷ التبیان في تفسیر القرآن،رک: طوسی، « فطرت الله»مقدر عامل نصب « اتبع. »44
 .۷/450، همان ؛ میبدی،3/4۷9 الكشاف،رک: زمخشری، « فطرت الله». الزموا مقدر، علت نصب 45
 .16/178 ،همانطباطبایی، « الفطرة بناء نوع من الفطر. »46
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 اخلاقیفطرت، استعداد معرفت . 2،2،2
تي»عبارت  ه  الَّ

طْرَتَ اللَّ اسَ عَلَیْها... ف  اسَ » تصریح به؛ 47، فطرت را یک نوع خاص از خلقت، مطرح نموده است«فَطَرَ النَّ فَطَرَ النَّ
بیانگر اساسی از خلقت، در ذات انسان است؛ اما نه به معنای کل ذاتیات؛ بلکه با توجه به تفسیریه بودن این جمله برای ماقبل آن  «عَلَیْها

طلبی حق)تحقق حال حنیفا طلبی است. حق حال   تحقق   است، باید گفت که این نوع آفرینش خاص، ظرفیت و استعداد  « حنیفا»که شامل 
 ،ند انسان را بر آن جوهره آفریده استوطلبی که خداین فطرت یعنی جوهره و استعداد حق، ناشی از تبعیت فطرت است. بنابرا(مخلصانه

تا  ه باشد،قدرت شناخت خیر و شر را نیز داشتفرد باید  ،طلبیبرای تحقق حق. فرااخلاقیمعرفت ابزار  برین دقیقا یعنی مطابقت فطرت ا
 ،از چه آفرینشی در انسان ،که آن حالتشروع به شرح این شریفه آیه بنابراین معنا یابد. ،محقق شود و دستور بر، به کارگیری آن ،طلبیحق

 است. ،آفریده ،اساس گوید آن نوع خاصی از آفرینش که خداوند انسان را بر آنکند و میگیرد، مینشأت می

که باید رویکرد به دین  ارائه شده، به مبنی بر این است  ،آیه، بر لزوم رویکرد به دین با حال حنیفیتی نیز از سوی دیگر ادبیات آمرانه
م  »وسیله فطرت، صورت گیرد؛ تا  ین  الْقَیِّ كَ الدِّ ابعاد که دین صحیح است، در همه  ،که تشخیص و سپس عمل به بالاترین سطح خیر« ذل 

، شاهدی دیگر از این است که توان و قدرت شناخت درستی و خیر، در حنیفانه روی کردن این چینش کلام و الزامات آن ؛محقق شود
شناسی توان حق ،که خداوندبدون این ،گرایی باشدفقط شامل حق ،افراد به دین که تعبیر به نوع خاصی از خلقت شد، قرار دارد؛ اگر فطرت

شود؛ چرا که قبل از گرایش به حق، شناخت آن مل به چنین دستوری محقق نمی، صرفا با ع«دین قیم»را در این نوع آفرینش نهاده باشد، 
 216با تکیه بر آیه و از سویی  شود؛صرفا با بکاربردن فطرت محقق می« دین قیم»که  داردصراحتا بیان می ،لازم است؛ در حالی که آیه

 ؛منتفی است صرف نداشتن میل و گرایش او به آن، ،و ناحق بودن امری ،میل و گرایش انسانصرف  خاطرب امری، حق بودن، 48سوره بقره
از خلقت باشد  ،همان نوع خاصی ،در بشر ،قدرت معرفت خیر و شرآید که لازم می گردد ومحرز می اصالت و اهمیت شناختبنابراین 

فَأَلْهَمَها »(، 8در آیه )شمس/علامه طباطبایی،  که چنان .49گردند« دین قیم»با دین، موجب تحقق  که افراد با به کار بردن آن در مواجهه
ورَها وَ تَقْواها ج   شناخت استعدادمستدل گردید، ؛ البته 50کنندمیاستنباط شناخت خیر و شر را در انسان  که بحث آفرینش انسان است، «ف 

 نه خود شناخت به طور مصداقی در وجود فرد. ،مدنظر استدر انسان،  و معرفت خیر و شر

محقق و استفاده از فطرت در مواجهه با دین  طلبی،طلبانه روی کردن به دین و برای تحقق این حقحق ادبیات آمرانه بر لزوم ،نهایتا
که نوع خاص  بهترین دین در انسان است. آن قدرت شناخت شناخت   قدرت   کرد؛ حاکی از وجود  شدن، دین قیم، بعد از این نوع عمل

                                                           
 .19 فطرت،مطهری،  ؛1۷9-16/1۷8 ،همان. رک: طباطبایی، 47
بَ : »216. بقره/48 ت 

مْ وَ عَسیک  رْهٌ لَک  وَ ک  تال  وَ ه  م  الْق  مْ وَ عَسی عَلَیْک  وَ خَیْرٌ لَک  وا شَیْئاً وَ ه  ون أَنْ تَکْرَه  مْ لا تَعْلَم  ه  یَعْلَم  وَ أَنْت  مْ وَ اللَّ وَ شَرٌّ لَک  وا شَیْئاً وَ ه  بُّ ح 
 «أَنْ ت 

 .(6/284 ،تفسیر القرآن العظیمکثیر، شود. )رک: ابنمی دینی است که با تمسک به شریعت و فطرت سلیم محقق دین قیم،. 49
(. 15/1585، همان؛ خطیب، ۷/5۷1، همانمغنیه، دانند،)رک: عمل به خیر و شر میرا حمل بر استعداد اختیار انتخاب و یا ؛ مغنیه و خطیب آن20/298 ،همان. طباطبایی، 50

که دلالت بر نوعی این؛ که آن شناخت است دلالت داردای قبل از عمل استعداد عمل خیر و شر معنا شود، بلکه بر مرحله تواند به معنای استعداد انتخاب و یانمی« الهام»واژه 
عملی را ندارند،  اند؛ اما آن استعداد بر شناخت خیر و شر است نه استعداد بر خود عمل خیر و شر؛ زیرا در واقعیت نیز همه افراد استعداد هر نوعاستعداد است را درست درک نموده

ها در عمل و متناسب آن اختیار انتخاب آن اعمال متأثر از توانمندی و یا ناتوانی را ها و یا خیرهای یدی را دارند، اما برخی ندارند و نظیر این تفاوتبرخی قوی هستند و قدرت ظلم
 شود.شامل می
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فطرت، استعداد تمیز حق از باطل در درون همه افراد، برای ارزیابی  ،در آیه منعکس شده است؛ بنابراین« فطرت»با نام  آفرینش بشر است،
طْرَتَ »امور به جهت خیر و شر، حق و باطل و یا همان اخلاق است. با تکیه بر صریح آیه، مبنی بر عبارات  اسَ عَلَیْها»، «ف  لا »و « فَطَرَ النَّ

خَ  ه  تَبْدیلَ ل 
دارای قوت و ضعف، و یا مصادیق مختلف نیست، بلکه مفرد)یک چیز( است و در همگان ثابت،  این توانمندی« لْق  اللَّ

سخن گفتن از خلقت ثابت که  -2ادبیات آمرانه آیه در کنار  -1با تکیه بر تبییناتی که گذشت، از جمله بنابراین  .تغییرناپذیر و موجود است
تحقق دین قیم در صورت  -5آیه برای بخش اول،  تفسیریه بودن بخش دوم -4معنای حنیف و  -3آفریده است و نیز انسان را بر آن اساس 

 ی بسیاریهانکتههنوز در ارتباط با فطرت، آیه  لبتها ؛نمایدمیمحرز کاملا را  فطرت حق از باطل بودن   به کارگیری فطرت؛ استعداد تمیز  
 :که کامل کننده فهم فطرت است دارد

مْ وَجْهَكَ »از تعبیر   ،که با آن خیرشود در انسان، هنگامی محقق می ،فطرت بکار گیری   شود که فرایند  مشخص می« ...لدین فَأَق 
درون فطرت خود بنگرید،  به« 51گراستدین حق» که« یقیحق دین»یافتن  برای گویددر عین حال باید توجه نمود که آیه نمی مواجهه یابد.

محقق شود. این « دین قیم»روی کنید تا  ،دینی که در عالم خارج هنگام نزول این آیه وجود دارد، با فطرت خودبه فرموده است که  بلکه
 ریف شدهمصداق دین، یا مصداق نیک و بد و یا یک سری علوم تع ؛ بنابراینکندو بد بودن فطرت را تأیید میوسیله معرفت نیک  ،بیان

را  گراحق کند؛ بلکه آن استعدادی است که باید به وسیله آن به امور و حتی دین روی کرد و نیک و بد حقیقی و دینمی ردبودن فطرت را 
 درک نمود و تشخیص داد.

 انواع و مراحل معرفت اخلاقی از منظر آیه فطرت .3
 است:مستنبط  اخلاقی ، دو نوع معرفتفطرت آیه التزامیهای دلالتو نیز  ،و برون متنی سیاق درون متنی رب کیهتبا 

طْرَتَ...»یک معرفت از روی  ین  حَنیفاً ف  لدِّ مْ وَجْهَكَ ل  از روی  و نیز، «فطرت»به رویکرد به دین با است دستور که (، 30)روم، « فَأَق 
در آیه با تعبیر تحقق آن معرفت  امر نیک و صحیح  که رسیدن به برای استعدادی است  ذکر شد که فطرتتفسیر و معنای خود فطرت 

م  » ین  الْقَیِّ  اولا صدر آیه،آمده که در نگاهی گسترده همان امر اخلاقی، است. این معرفت طبق دستور  «گرامدار و حقدین حق»یعنی  «الدِّ
اسَ عَلَیْها» تعابیر با تکیه بر ثانیا صرفا با دخالت فطرت و خَلْق  » و« فَطَرَ النَّ  است.حقق و قابل ت در همه ثابت و یکسان «لا تَبْدیلَ ل 

از سنخ معرفت نیز  کرد بر اساس آن است. این معرفت، معرفت بر اهمیت و لزوم اهتمام به تشخیص فطرت و نیز عملیگرمعرفت د
ون»از عبارت  52از دلالت التزامی و بر اساس مفهوم مخالف و اخلاقی است نَّ »با عبارت  آیه را در انتهای« ندانستن»که « لا یَعْلَم  وَ لک 

ون اس  لا یَعْلَم  کْثَرَ النَّ سخن گفتن دانند، یعنی قلیلی از افراد میبر اساس مفهوم مخالف، شود. استنباط می دهد،به اکثر افراد نسبت می ،«أَ
بر خلاف فطرت اما اینجا ؛ شد، چرا که فطرت در همگان محقق میاست غیر از فطرتصحبت از معرفتی  گرنشان «ندانستن در اکثر»از 

                                                           
ین  . »51 كَ الدِّ م   ذل  مفهومی هم راستا و متناسب با « قیّم. »4/135)ابن اثیر جزري، النهایة في غریب الحدیث و الأثر، « یه و لا میل عن الحقّ.أی المستقیم الذی لا زیغ ف«* الْقَیِّ

 شود.گرا محقق میگرایی به دین روی کند، دین حقحنیف دارد؛ آنجا حال از فاعل است؛ فرد با حالت حق
 .19و  2/18 وم القرآن،الاتقان فی عل. برای فهم مفهوم مخالف، رک: سیوطی، 52
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نادانند. این معرفت توسط قوای دیگر کنند و نسبت به آن کسب نمیکنند؛ اما بسیاری را برخی کسب می معرفت که همگانی بود، این
، مورد بحث قرار فطریمعرفت  تبیین   مقتضی  در حد  کنوناطلبد؛ می ی دیگرجالآن مافتد. )تبیین علاوه بر دخالت فطرت اتفاق می ،نفس

 .م نهادنا« معرفت نفسانی فطری»و دومی « معرفت فطری»توان این دو دانایی را تحت دو معرفت، اولی می. (دگیرمی

 اخلاق« فطری»معرفت  .3.1
مْ »در فاء (، 30طبق آیه )روم/ عواقبی  ،کسی که از هوای نفس خود پیروی کند :در آیه قبل گفته است 53تفریع و نتیجه است، ،«فَأَق 

مْ وَجْهَكَ »؛ بنابراین 54آیند داردناخوش م  » به بوسیله فطرت، دین، ای بهآوریرویبا : یعنی ،«..إلی آخرفَأَق  ین  الْقَیِّ یابی. ، دست می«الدِّ
مْ »توان گفت که عبارت می ین  »در کنار « فَأَق  كَ الدِّ م   ذل  ، تحقق تشخیص نیکی و درستی؛ لذا ارزیابی اخلاقی توسط فطرت است که «الْقَیِّ

هنگامی یقینا ، حتی برای پیامبر )ص(معرفت مد نظر آیه از دین، . افتداطلاعاتی، در فرد اتفاق می این ارزیابی، به محض مواجهه با داده
توان گفت پس می .تش صورت گیرد و نه دیگر قوای نفسبه وسیله  فطر، در عالم خارج و «دین»با داده  ویشود که مواجهه محقق می

نگونه که در رویارویی و مواجهه با امور، آافتد معرفت اخلاقی توسط فطرت، معرفت مرحله اول اخلاقی است که در هر انسانی اتفاق می
 تواند از آن بهره ببرد.که فرد اراده کند میبه محض این

 اخلاق« نفسانی فطری»معرفت  .3.2
ون»است. این معرفت با تکیه به مفهوم « نفسانی فطری»مرحله دوم از معرفت اخلاقی که در آیه منعکس شده، معرفت   « لا یَعْلَم 

تواند چند مفهوم داشته در انتهای آیه با تکیه به انتخاب مفعول آن، می« لایعلمون»قابل برداشت است. عبارت (، 30)روم/در سیاق آیه
 دانند،اکثر مردم نمی ز آن به این قرار است که:باشد، برخی ا

، قیم «دین حقیقی واحد )همگانی( مطابق  با فطرت». اصل 2 55؛تهی از انحراف( است، قیم )«دین اسلام مطابق  با فطرت. »1
سازگارترین این گزینه، . 58«رت، آن دینداری قیم و پایدار استدینداری از طریق رویکرد با فط». 574؛را« قیم بودن دین اسلام. »3؛ 56است

خواهد عدم یعنی آیه میبه مضمون کلی انکار پذیر آیه، برگردانیم. « ولکن»به اعتبار واژه ندانستن را  ،را دارد مضمونی حالت معنایی و
آیه، از ندانستن هر یک به هر ترتیب مقصود  پایبندی و اهتمام مردم به امری که آیه به آن، امر کرده و خوب و نیک شمرده است را بیان دارد.

ت و تشخیص  اثبات  قدرت  معرف توجه به. با ها اتفاق افتاده استاکثر انسان های مذکور باشد، حالتی است که در نفس، برایاز احتمال
 ه نشده و درچه فهمیدآن گردد کهآشکار می ،و نیز با توجه به مضمون کل آیه ؛ و اثبات وجود آن در همه افراد؛نیک و بد از سوی فطرت

                                                           
 .16/1۷۷ المیزان في تفسیر القرآن،. رک: طباطبایی، 53
رینَ : »29. سوره روم؛ آیه 54 نْ ناص  مْ م  ه  وَ ما لَه  لْمٍ فَمَنْ یَهْدي مَنْ أَضَلَّ اللَّ غَیْر  ع  مْ ب 

وا أَهْواءَه  ذینَ ظَلَم  بَعَ الَّ  «بَل  اتَّ
 2۷4 /۷ تفسیر القرآن الكريم و اعرابه و بیانه،؛ دره، 31  /14 ،الجامع لأحكام القرآنقرطبی،   .10/100 وم قرآن،تفسیر مخزن العرفان در عل. رک: امین،  55
 .181و 180 فطرت در قرآن،ها این نظر قابل برداشت است. رک: جوادی آملی، . طبق یک وصف از دین  مد نظر آیه، در برخی دیدگاه56
 2۷4 /۷ تفسیر القرآن الكريم و اعرابه و بیانه،؛ دره، 31  /14 ،القرآنالجامع لأحكام . رک: قرطبی،  57

 .206 /4 ،و أسرار التأویل، أنوار التنزیل ؛ بیضاوی284 /6 ،همانکثیر، . رک: ابن58
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فهم  و به کارگیری شایستگی و توانایی فطرت است که در مواجهه با دین، موجب قیم بودن  در اصل ؛نتیجه مورد اهمیت واقع نشده است
 .دانندرا نمی؛ اما اکثر مردم آنیابدشود که در فرد تحقق میدینی می

شد، آنگاه قابل مغفول ماندن است؛ اگر این علم برای همه محقق می، حصولیمانند دانستن دیگر علوم   از دیدگاه قرآن، این معرفت
ون» لفاخحتی اگر دلالت مکردند. به ندای فطرت خود توجه نموده و بر طبق آن اخلاقی عمل می ، امر به بکار گیری فطرت نبود« لا یَعْلَم 

کید به توجه و حصول معرفتی غیر از  است، « نفسانی فطری»، یعنی معرفت «عرفت فطریم»در جهت تحقق کمال دینداری، در اصل تأ
کند، چه فرد به آن توجه کند، چه نکند و چه به آن روی بیاورد، نیک و بد را محقق می و تمیزدر فرد، معرفت  ،فطرت ،چرا که به هر ترتیب

در اصل امر بر معرفت در سطحی  حقیقت؛که امر نموده بر توجه به اهمیت فطرت در حصول معرفت و تمیز حق و چه نیاورد؛ بنابراین، این
مستقل  امارسد؛می فطرتگرچه باز به تأیید  ؛است مستلزم دانایی در نفس ،نقش دارد؛ اهتمام به فطرت ،دیگر است که اراده افراد در آن

توسط فطرت،  هاو رویکرد به گزارهتوان گفت آیه با امر به توجه به فطرت کند. میدر ابتدای آیه به حصول آن امر میبنابراین  ؛است فطرتاز 
معرفت  یعنی ،معرفت دوم اخلاقی در حال ایجاد و آموزشدر ضمن اثبات وجود چنین استعدادی )یعنی فطرت( در افراد، به نوعی 

در فرد محقق شود، در  ،وقتی که اهتمام به گزینش گزاره اخلاقی. است شود،می بکارگیری اخلاق وجباخلاق که م« نفسانی فطری»
 افتد. اصل مرحله دوم معرفت اخلاقی اتفاق می

اند. شده« لایعلمون»هایی بر مبنای هواهای نفسانی آنان تحقق یافته، متصف به افرادی که در آنها عملکردی با اهتمام به اندیشه     
لْم»ماید: فرنگریم مؤید این تحلیل است؛ آنجا که میوقتی به آیه قبل و سیاق آن می غَیْر  ع  مْ ب 

وا أَهْواءَه  ذینَ ظَلَم  بَعَ الَّ ( 29)روم، « بَل  اتَّ
ون»دقیقا بیانگر تبعیت از هوای نفس و همزمان نادانی است؛ یعنی هم با برداشت از مفهوم  مْ وَجْهَكَ »با وجود امر به « لا یَعْلَم  و ...« فَأَق 

گردد هنگامی که نفس فرد، روی به هواهای خود دارد به ندای هوای نفس دارد، محرز میهم از سیاق آیه قبل که صراحت در تبعیت از 
باید توسط نفس باشد، تا  ،اهتمام به ندای فطرت ،کند. با دقت در مضمون آیههای اخلاقی فطرت خود توجه نمیگرا و ارزیابیاخلاق

 است. متناسب آن« نفسانی فطری»اتفاق بیفتد، لذا نام معرفت « یعلمون»

صرف است، اراده تأثیری ندارد، بلکه « فطری»اراده مؤثر است؛ اما در دانایی اولیه که همان دانایی « نفسانی فطری»در معرفت 
در مورد اخلاقی بودن و یا نبودن آن رأی  ،قرار داده که به محض مواجهه با داده معرفتی ،در ذات افراد این استعداد را )فطرت را( ،خداوند

قابل استنباط است مخصوصا هنگامی که آن داده بخواهد مبنای عمل قرار گیرد، حتما مورد ارزیابی « اقم وجهک»شود که از صادر می
ای که حتما و لزوما با انگیزه اخلاقی بودن کند، بدون رنگ و ریا و به گونهاخلاقی را تعیین می« باید و نباید  »فطرت قرار گرفته و فطرت 

است. اما ممکن است این تشخیص سریعا مغفول واقع شود و لذا به رتبه وضوح  گراییحقگزاره با محوریت اخلاقی و فعل، یعنی انتخاب 
 نرسد.« نفسانی فطری»معرفت 
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 موضع فطرت در قبال دیگر استعدادها .4
معرفت از  «فطرت»معرفت در تفاوت  ه است، باید دانست که کلید و رمزچگون تفطراخلاقی فراکه واضح شود معرفت برای این

که خود، نسبت به مسائل اخلاقی موضعی خنثی دارند؛ تا جاییرمزش این است که دیگر استعدادها به خودی ؟دیگر استعدادها چیستدر 
(، 30/شوند؛ اما با توجه به آیات قرآن از جمله )رومهای خوب و یا بد میای اخلاقی از نسبتآن امور نیز مشمول گزاره خود   حالات مختلف  

با آن  که یی استهاخوب و بدهمه نسبت به مسائل از جهت اخلاقی و غیر اخلاقی بودن، خنثی نیست؛ بلکه تشخیص دهنده  ،«فطرت»
توان معادل را نمیمانند کنجکاوی است. بنابراین باید دقت نمود که صفات ذاتی انسان  60همراه با اقبال و اکراهو نیز  59،شودمواجه می

های عقلی یافتههای دیگر استعدادها، نوع به کارگیریتوان گفت که همه حالات و می بلکه؛ که مقصود آیه فطرت استفطرتی دانست 
 گیرد.گذاری اخلاقی قرار میافراد و حتی نوع حالات و نوع اندیشه و تعقل آنان، توسط فطرت، مورد ارزش

 های مورد تایید فطرت و نحوه کارکرد فطرتچگونگی گزاره .5
هایی است؟ و نحوه گیرد و دارای چه ویژگیگزینه مورد تأیید فطرت چگونه شکل می ،لازم است که بدانیم ،برای فهم بهتر فطرت

 نیست. ،هایی در درونمقصود قرآن از فطرت آموزه ل سازیم که چراستدو معملکرد فطرت چگونه است؟ 

 ؛ زیرا:شودیم افتیدر یرونیاز منابع ب شتریب ،یاخلاق بخش  های معرفتگزاره ،از منظر قرآن

 و نه فطرت درون بشر را.  61اندنموده انیب حجت اقامه موجب را رسل ارسال قرآن از یاتیالف( آ

رسالت  بشری کهکه از سوی رسولان  استایی، هحجیت داده، حاکی از نمایدیم رسل ارسال از بعدمنوط به  را عذاب که یاتیب( آ
 62.دناهدخود را عقلا نیز ثابت نمو

 .است شده یبازشناس ارائه و امبریتوسط پ و، بوده یرونیب یاکه آموزه شده ینید به یآور یرو به امر فطرت، هیدر آ( ج

 :است مطرح مذکور هیآ در نید یبرا حالت دو عرب، اتیکه ملحوظ است، به جهت دستور ادبالبته چنان

 یو مفهوم 64است یرونیب ی  مصداق ن  ید یبرا یوصف نیباشد؛ بنابرا «نید» یبه عنوان حال برا 63«فایحن» نکهیا: «فیحن نید( »1 
 کند.یمطرح م یآور یرو یبرا ،ینیبلکه به عنوان د ست؛یدر درون فرد ن

                                                           
 باشد.گرایی است میکه به معنای حق« حنیفا». قبلا توضیح داده شد فطرت الله التی فطر الناس علیها، وصفی برای 59
طلبی در دل خود اقبال به حق و ادبار از باطل را گرایی و یا حقگرایی تفسیر شد و حقشود، زیرا حال حقبرای فاعل برداشت می« حنیفا»همراه اقبال و اکراه بودن از حال بودن . 60

 دارد.
 (5و4رک )ابراهیم/رای این است که معرفت از داده بیرونی به درستی محقق شود. که هر رسولی به زبان قومش آمده باینبیان ؛ (165تا  162/نساء) :متضمن این مفهوم: رک . آیات61
 (.208/راء؛ شع59/قصص ؛15/اسراء): رک. برای مشاهده این مضمون 62
 (.418و  41۷ /16  تفسیر نمونه،حنیف" از ماده" حنف" )بر وزن کنف( به معنی تمایل از باطل به سوی حق و از کجی به راستی است. )مکارم شیرازی،  ". »63
 .580 /3 مختصر الامثل،؛ مکارم شیرازی، 4۷9 /3 الكشاف،. برخی حنیفا را وصف و حالتی از دین دانسته اند. رک: زمخشری، 64
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و  نید ،«نید»مقصود از واژه  زین  65یرینگاه تفس نیدر ا م؛یبدان «اقم» فاعل از حال را «فایحن» گاهددر این دی: «اسلام نید( »2 
باز  نیبنابرا 66روانش؛یپ به هم و امبریشود، هم به خود پیم نسخه دارد لحظه همان در)ص(  امبریاست که با وساطت پ یایندارینوع د
 است. یرونیبا مصداق ب ینیهم د

شد، با رسیده شناخت ی که به مرحلههایبین گزینهگزاره مورد تأیید فطرت همیشه از که  دیفهم توانیم اتیآ لیتحل بر هیتک با تاینها
 .مطرح شود فطرتشود، نه اینکه یک گزینه از عالمی ناشناخته به ناگاه از سوی انتخاب می

های بنابراین چنین نیست که هر تأیید فطری را بگوییم که یقینا و بلاتغییر، گزاره اخلاقی نهایی فطرت در آن زمینه است، بسا اگر فهم 
بیشتر، یا رشد تمدنی بیشتری بیابد و یا در اثر توان تحلیل  ،بیشتری نیز ارائه شود، یا فرداخلاقی معرفتی   هایبیشتری حاصل شود، گزاره

 ترجیح خواهد داد؛ ،تر از قبل به فرد، ارائه شود؛ همان را فطرت او به عنوان امر اخلاقیکامل اخلاقی تحلیلای با از محیط بیرون، گزینه
توان گفت به نوعی می ؛67که در قرآن منعکس شده است ر اسلام نسبت به دیگر ادیان قبلداخلاق جنسی اب و مانند تکامل احکام حج

از سوی فطرت رخ خواهد داد. با توجه  ،تغییر ترجیح گزاره اخلاقی ،شود()وقتی که داده معرفت اخلاقی جدید دریافت میدر این هنگام
و حتی رفتاری انسان، مخصوصا در  ات به جهت کاربردی، کمالی، تمدنیبه همین نحوۀ عملکرد فطرت است که رشد علمی اخلاقی

های یابد؛ و نیز کودکان وحشی، به خاطر دوری از محیط بشری و نداشتن دادهشود و معنا میساحت اجتماعی، در طول زمان محقق می
اخلاقی و محرومیت از رشد بشری، کلا از خداپرستی و امور اخلاقی پیشرفته درکی ندارند. بنابراین علم و معرفت به خود  امور، و دانستن 

 دهد. فرصت انتخاب بهترین گزاره اخلاقی  موجود را می ،رساند، و به فطرتزوایای مختلف یک امر، فرد را بهتر به معرفت اخلاقی می

 ی ثبات و یکسانی فطرت در همگان با وجود رشد اخلاقیچگونگ .6
عد را ارائه نمود ،مطالبی که گذشت؛ تا حدودی تحلیل کارکرد فطرت های هچگونگی موضع فطرت در قبال داد ، یعنیفقط از یک ب 

 گونگیچ و؛ دهتبیین نگردی ،داردای که فرد در درون خود لیهای قبدادهارزیابی اخلاقی، چگونگی  ؛ امامبرهن گشت ،دریافت شدهتازه 
های بیشتری دارای پیچیدگی ،های معرفتی درون مادادهباید توجه داشت که  ه است.شدن، ایضاح کافی با وجود ثبات فطرت ،رشد اخلاقی

خواهد تعیین که می شود، هنگامیجدیدی که دریافت می گزارهتر مدنظر قرار گیرند. مثلا اینکه است که آنها نیز باید در یک دایره وسیع
  موضع اخلاقی شود، دو حالت برایش متصور است.

که این خود دو  مورد تأیید فطرت قرار گرفته باشد قبلا ،های آن گزاره اخلاقیهمه دادهصحت اخلاقی بودن ( یک حالت اینکه 1 
 فطرت از سویو  و ارائه شده، تحلیل اخلاقی قرار گرفته( مورد و یا عقلاء قبلا توسط فردی دیگر)مثلا پیامبران هاآن گزاره الف. :حالت دارد

                                                           
 .18۷ /16، همان. طباطبایی، 450 /۷، همان. میبدی، 26 /21 مجمع البیان في تفسیر القرآن،؛ طبرسی، 26 /21،جامع البیان فى تفسیر القرآن. رک: طبری، 65
 .(413  /3، تفسیر مقاتل بن سلیماناند، )رک: مقاتل بن سلیمان، . برخی "دین" را به معنای دین اسلام دانسته66
 .59؛ اجزاب/23؛ نساء/60و  31نور/. 67
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پذیرفته بودند با تحلیلی که  ای اخلاقی راقاعده توان دید کهمی 68سوره توبه 38 و 37؛ برای نمونه در آیات دفرد ویا افراد، پذیرفته شده باش
ای حذر از آن با هر قاعده»و بنابراین ، «جنگ بد است» کهباشد  مفروض؛ در این قاعده باید این 69مبرهن بودههای بعدی برای افراد نسل

های بعدی قرار مقدمات تحلیلهایی که گزاره ب. نیک است. ،کند و کنترل را کمای که میزان آن؛ لذا رعایت قاعده«مسلما خوب است
دریافت خود فرد  از سویهای تشکیل دهنده ساختار آن تحلیل قبلا د؛ یعنی دادهقرار گیر فرد، مورد تحلیل ابتداءا باید توسط خود  گیرد و می

در اثر اعمال  بد گذشتگان و سرنوشتبه  فرد نظر و تدبرگذرا بودن زندگی دنیا با فهم ، مثلا دأیید اخلاقی فطرت قرار گرفته باششده و مورد ت
امری به نیکی و پرهیز از بدی،  مبادرتدر نافرمانی  در پی چنین تدبیری بتواند به این برسد که فرد تا 11،70انعام/ ؛9در آیات، روم/  آنهابد 

 .توجهندبی و نواهی نیک و بد، به این اوامرعاقبتی متناسب آن در انتظار کسانی است که  ،نامطلوب است و به تبع

مورد  ،های آناز داده همه و یا برخی هایی باشد که اخلاقی بودن ها و گزارههای گزاره جدید، با تکیه بر داده( حالت دیگر، تحلیل2
 تأیید واقع نشده باشند.

های اخلاقی قبلی برای فهم چگونگی ارزیابی در هر دو حالت در درون فطرت، دو شکل از نوعی تعامل، سنجش و موازنه گزاره
 آید:اخلاقی گزاره و تحلیل جدید پیش می

 یابد.های قبلی با گزاره جدید است و لذا قطعیت از آن نمود میگزارهدر شکل اول سازگاری بین 

در تمیز امر اخلاقی  کند، بلکهرا گزارش نمیامری توان دید که فطرت قطعیت نیک یا بد بودن در شکل دوم، نوعی ناسازگاری را می 
کن مختص هر شرایطی، رأی فطرت در جهت ارزیابی ؛ اما به هر ترتیب بر اساس کاملترین ادله مم71دچار تردید و تشخیص ناکامل است

گونه نیست که تصمیم صدور رأی، مخصوصا در مواقع ضروری متوقف شود. باید دقت داشت که با توجه این 72شود،اخلاقی صادر می
یابد که مند، میقاعدهبه رشد انسان، ساختار خوب و بدها و ساختار تشخیص آنها در برخی امور، کم کم در انسان سازمان یافته و شکلی 

                                                           
بستند تا بتوانند این هایی به کار میمبر اسلام)ص( حقهپیادر زمان حرام، سنتی از زمان حضرت ابراهیم بوده است که  هایماهجنگ در  عدم. قبول نیک بودن و التزام عملی 68

سي: »38و3۷قاعده را دور بزنند توبه/ مَا النَّ نَّ ةَ ما حَ إ  دَّ ا ع  ؤ  واط  ی  ونَه  عاماً ل  م  حَرِّ ونَه  عاماً وَ ی  لُّ ح  وا ی  ذینَ کَفَر  ه  الَّ  ب 
ضَلُّ فْر  ی  ي الْک  یادَةٌ ف  وا ء  ز  لُّ ح  ه  فَی  مَ اللَّ مْ رَّ ه  وء  أَعْمال  مْ س  نَ لَه  یِّ ه  ز  مَ اللَّ ما حَرَّ

وا في ر  م  انْف  ذا قیلَ لَک  مْ إ 
وا ما لَک  ذینَ آمَن  هَا الَّ رینَ * یا أَیُّ ي الْقَوْمَ الْکاف  ه  لا یَهْد  ه   وَ اللَّ

رْض  سَبیل  اللَّ
َ
لَی الْأ مْ إ 

اقَلْت   «... اثَّ
 .طلبدشویم، زیرا بحث آن مجالی دیگر میفریب آنان در زمان پیامبر)ص( برای دور زدن این قاعده به خاطر منفعت طلبی آنان نمیما وارد بحث خودفریبی و اعمال حقه و . 69
ةً : »9. روم/70 وَّ مْ ق  نْه  وا أَشَدَّ م  مْ کان  ه  نْ قَبْل  ذینَ م  بَة  الَّ وا کَیْفَ کانَ عاق  ر  رْض  فَیَنْظ 

َ
ي الْأ وا ف  وهاوَ أَ وَ لَمْ یَسیر  رْضَ وَ عَمَر 

َ
وا الْأ وا کَیْفَ کانَ : »11؛ انعام/«أَثار  ر  مَّ انْظ  رْض  ث 

َ
ي الْأ وا ف  لْ سیر  ق 

بین کَذِّ بَة  الْم   «.عاق 
کند هم خود اعلام میسوی ، حتی در کسانی که خداوند آنان را دارای موهبتی از فهم برتر)فصل الخطاب( از امور های نیک و بد. این ناکامل بودن درصدی، برخی تشخیص71

. تر بودهآیه عدم تشخیص صحیح نیک و بد منعکس شده است، لذا داوود استغفار نمود؛ در جایی دیگر تشخیص سلیمان، در تمیز امر حق موفقدر ( 24تا  20ص/)نمایدرخ می
لْمٍ عَلیم»...   فرماید: که می ۷6است. نیز در یوسف/قرآن، وجود مراتبی را در صحت معرفت امر حق، به طور ضمنی اشاره کرده گویا (، ۷9-۷8انبیاء/) لِّ ذي ع  اشاره « وَ فَوْقَ ک 

ه خداوند ختم شود ادامه دارد. دارد به این تفاوت درجات علم و وجود مراتب معرفتی که در هر فرد متفاوت از دیگری ممکن است محقق شود و این تفاوت مراتب تا جایی که ب
 (.5/360۷، الهداية إلى بلوغ النهاية؛ مکی بن حموش، 3۷8،/5 ،انمجمع البی)رک: طبرسی، 

یقاعده فقهی . مشابه 72 این قاعده در صورت تلاش فرد مستنبط در رعایت شرایط أخذ و استنباط نظر صحیح جاری است؛ این  لمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد(د: )لکه گو
 .243 ،الكشف الوافي في شرح أصول الكافيتواند مؤید دیدگاه مورد بحث در این پژوهش باشد. )رک: شریف شیرازی، قاعده می
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های تأیید . دادهتهای بعدی اساعد موجب کمال تشخیصو همان قو 73شود،ها به عنوان نوعی علم در انسان ذخیره میهمه این قاعده
نیست، . باید دقت نمود که این رشد، رشد خود فطرت فی ذاته یابدمان مینوعی ساز بهشده فطری در انسان  در حال حرکت به سوی کمال، 

...»که در آیه داریم، چنان ه 
خَلْق  اللَّ بلکه کارکرد بهتر فطرت با تکیه بر کمال  74(، بنابراین فطرت تغییرناپذیر است؛30)روم، « لا تَبْدیلَ ل 

در  ،فطرتاز سوی  ،های اخلاقیسازی ابعاد دادهثبت، تأیید و شفاف اخلاقی فرد، در طی رشد . باید دقت نمود کهشودمحقق می داده ها
آید؛ لذا های اخلاقی بَعدی به کار میهای تأیید شده اخلاقی در ذهن و حافظه ذخیره شده و برای تحلیلیافته و به عنوان داده سازمانفرد، 

اشد؛ که خود فطرت در آن فرد تغییر کرده بشود؛ نه اینتر و بهتر میتر، سریعتر، وسیعدر صورت رشد اخلاقی فرد، کارایی فطرت دقیق
ها  همه لحظه به لحظه در تعامل با فطرت شکل گرفته و رشد یافته و همین رشد، های ذخیره شده بر اساس شواهد و دادهبلکه تحلیل

های اخلاقی های اخلاقی تأیید شده توسط فطرت  و به نوعی به اثبات رسیده، در تحلیلهای در اختیار فرد شده و دادهموجب کمال داده
 بخشد.را بهبود میآید و کارایی آنه کار میبعدی مدام ب

 نتیجه .8
شناخت و  ،«معرفت فطری» «.معرفت نفسانی فطری»و « معرفت فطری»قابل استنباط است،  از آیه فطرت دو نوع معرفت اخلاقی

، معرفت نفس به اهمیت «معرفت نفسانی فطری»تمیز حق از باطل در مواجه با امور است که معرفت اخلاقی مرحله اول  درون فرد است؛ 
و ضرورت اهتمام به عملکرد با محوریت آن است، نیک و اخلاقی بودن این اهتمام را نیز باز فطرت است که از « معرفت فطری»توجه به 

برای همه امور به « معرفت فطری»است. « معرفت فطری» ،این پژوهش محور اصلیدهد؛ لذا این نام متناسب آن است. ز میغیر آن تمی
 شود.در فرد محقق می ،به طور ارادی« نفسانی فطری»طور غیر ارادی قابل محقق شدن است؛ اما معرفت 

گوید به درون فطرت بنگر و هر گوید با فطرت به دین روی کن و نمیکه با تکیه بر شواهد مختلف و نیز مفهوم آیه که میدیگر این
های اطلاعاتی گردد که فطرت در انسان، استعداد تشخیص خوب و بد است که بر روی دادهدینی که یافتی همان را پیروی کن؛ مشخص می

که در همه افراد یکسان است؛ اما به دلیل این اد،این استعد؛ لذا یک استعداد است و از سنخ مفاهیم نیست. اصل شوداعمال میو معرفتی 
های اخلاقی، میزان قواعد اخلاقی تأیید شده در فرد و نیز حتی قدرت تحلیل ذهن خود افراد مختلف است؛ های اطلاعاتی، آموختهداده
ناشی از کارایی فطرت نیست،  متفاوت باشد، و این ،در مورد یک امر ،تواند دقت تشخیص نیک از بد و صحت آن، در افراد مختلفمی

ای دیگر از سوی نگارنده تبیین خواهد شد إن شاء الله. بنابراین، قبل از اینکه فطرت بخواهد بلکه متأثر از عوامل دیگر است که در مقاله

                                                           
نگهدارد؛  خواهد خوراکی خود را برای خودمیای سه ساله بگویید درک واضحی از آن نخواهد داشت، بلکه ؛ این عبارت را اگر به بچه«کمک به فقرا خوب است»مثلا گزارۀ . 73

ایی شود، تاجهایی میموجب بدی، نموده است که فقر در سطوح مختلف را تحلیلآنهایی مقدماتی است در فردی بالغ که فقر را دیده و ها و دادهاما همین داده دارای فهم گزاره
به  ،هاتفاوتی در قبال فقر بد است. بعد از این تحلیلرسد که بیمیود، لذا به این رأی ، و آزردگی روحی فرد و دیگر تبعات شتواند موجب مرگ، دزد شدن، اهل فساد شدنکه می

دار است. در حالی که هر دو نوعی بهره رساندن به دیگران است. در این مثال تر از دادن پول به افراد پولرسد که کمک به فقرا خوب است. و یا دادن پول به فقرا خوباین گزاره می
در ک آن گزاره است،ساده دارای تحلیل داده واضح شد که یک گزاره به ظاهر  تأیید شده، تا به تأیید آن گزاره رسیده است. سابقا های قبلی است که توسط فطرت فردی که م 

فطرت و »؛ ترخان، 1۷8 /16 ،المیزان فى تفسیر المیزان ؛ طباطبائی،54و  28، 2۷ /12  فطرت در قرآن،فطرت حالتی ثابت است: ر.ک: جوادی آملی،  منابعی که گویند. 74
 .82، «فطریات در نگاه علامه طباطبایی و برآیند آن در علوم انسانی
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با توجه به آنچه است. های اطلاعاتی محیط؛ یعنی همان علم به معنای شناخت پیرامون از هر سنخی، بسیار مهم به رأی نهایی برسد، داده
 شناختی فرااخلاقی قرآن است.گردد که فطرت از این موضع، جزء ابزار معرفتبیان شد، مشخص می

 گردد:گذاری میهایی است که به ترتیب در ادامه شمارهتوان گفت این استعداد در انسان، دارای ویژگیمی

ارائه نموده هایی از سنخ مسائل و اموری از افکار، گفتار و اعمال فرد، تحلیل اخلاقی در مواجهه با داده ،الف( اول اینکه این استعداد
 .دهدو نیک هریک را تمیز می

به کند که شاید بتوان آن را مندی نزدیک میکه فطرت استعدادی است که انسان را در ارتباط با امور اخلاقی به قاعدهب( دوم این
؛ بنابراین فطرت یک الگویی از اوامر، نواهی و اطلاعات موردی و مصداقی که  همانند ربات بیین کردتنیروی سنجش اخلاقی امور عنوان 

بر وجود انسان، کپی و حک شده باشد، نیست؛ بلکه استعدادی است که بازخورد آن به شکل تشخیص و تمیز اخلاقیات در فرد به شکلی 
 شود.پویا ظاهر می

در وجود شما هست،  اخلاقی گویند که فلان اطلاعاتیکسان است. نیز آیات این را نمین با توجه به آیات فطرت در همگاج( 
 تواند باشد. همان را بنمایانید؛ در عین حال آیاتی هست دال بر اینکه فطرت الگوی مصداقی نمی

واکاوی دارد. با دقت در آن و ، اقتضائات و زوایایی قابل آن ، در عین الگوی مصداقی و موردی نبودنی فطرت در همگانیکساند( 
رسد و از سنخ توان فهمید که یک ویژگی فطرت این است که در مواجهه با پیرامون به بروز و ظهور مینیز آیات هم دایره با آیه فطرت، می

 مفاهیم نیست، بلکه یک استعداد است.

 اخلاقی هایخلاقی قرار گرفتن،  به خاطر ذخیره دادها جدید هایچهارمین ویژگی آن، این است که این نیرو، با در معرض معرفت( ذ
 کند. یابد، اما ساختار اصلی آن تغییری نمیاز قبل تأیید شده، کارکردش تعالی می

های آنها را این است که در تعامل مداوم با دیگر قوای نفس بوده و همه کنش این استعداد،کارکرد  های نحوه یکی دیگر از ویژگیر( 
کند؛ در حالی که دیگر قوای نفس، البته به جز قلب در قبال اخلاقی و غیر اخلاقی بودن امور خنثی هستند )مانند گذاری اخلاقی میارزش

 گردد.ای دیگر واکاوی و تبیین میممیز نیست، بلکه کارکردی دیگر دارد که در مقالهدر صورت حذف فطرت، کنجکاوی(، قلب نیز 

 :منابع

یم  قرآن کر

 ش.136۷ .چهارماپ چ .اسماعیلیان .قم .النهایة في غریب الحدیث و الأثر .مبارك بن محمد .ثیر جزريابن ا

 ق.1398ایران؛ قم. جامعه مدرسین. چاپ اول. . ن بابویه. محمد بن علی. التوحیداب
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 .1394قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.  –فعالی، محمدتقی. معرفت شناسی در قرآن. ایران 

 ه.ق. 1418تهران. دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. چاپ سوم.  - . ایرانمحمدمهدی. ترجمه قرآن فولادوند،

«. الگوی شلایرماخر و تعامل سیاق متنی و حالی در دور هرمنوتیکی متناسب قرآن»قاین ابراهیم آبادی، ملیحه؛ باجگیران، محسن. 
 .91 -113(. 1392پاییز و زمستان )91. شآن و حدیثمطالعات اسلامی: علوم قر

 ه.ش. 1388تهران. مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن. چاپ اول.  -محسن. تفسیر نور. ایران  قرائتی،

 ه.ش.  1364تهران. ناصر خسرو. چاپ اول.  -قرطبی، محمد بن احمد. الجامع لأحکام القرآن. ایران 

 م.  2000چاپ سوم. قاهره. الهیئة المصریة العامة للکتاب.  -مصر  .الکریم بن هوازن. لطائف الاشاراتقشیری، عبد
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 .1390قیّم، عبدالنبی. فرهنگ معاصر عربی فارسی. تهران. فرهنگ معاصر. چاپ دهم. 

 ه.ش. 13۷2تهران. اقبال. چاپ سوم.  -. ایران ور، احمد. ترجمه قرآنپکاویان

 ق. 140۷الإسلامیة(. تهران. دار الکتب الإسلامیة. چاپ چهارم. -مد بن یعقوب بن اسحاق. الکافي )طکلینی، مح

 . 1429کلینی. محمد بن یعقوب بن اسحاق. الکافي. قم. دار الحدیث. چاپ اول. ق

 ه . ق. 1421ابن سیده. المحکم و المحیط الأعظم. بیروت. دار الکتب العلمیة. 

 ه.ق.  1419تهران. دار محبي الحسین. چاپ اول.  -مدرسی، محمدتقی. من هدی القرآن. ایران 

 ه.ش. 1385. چاپ اول. ه قرآن. قم. بوستان کتاب قمرآن. ترجممرکز فرهنگ و معارف ق

 ه.ش. 1381قم. نشر الهادی. چاپ دوم.  -مشکینی اردبیلی، علی. ترجمه قرآن. ایران 

 .1388مطهری، مرتضی. فطرت. تهران. صدرا. چاپ بیستم. 

 ه.ق.  1424 قم. دار الکتاب الإسلامي. چاپ اول. -مغنیه، محمدجواد. التفسیر الکاشف. ایران 

 ق.1414قم. کنگره شیخ مفید. چاپ دوم.  -مفید، محمد بن محمد. تصحیح اعتقادات الإمامیة. ایران 

 ه.ق. 1423بیروت. دار إحیاء التراث العربي. چاپ اول.  -مقاتل بن سلیمان. تفسیر مقاتل بن سلیمان. لبنان 

 ه ق 1428بن ابی الطالب علیه السلام. چاپ اول. مکارم شیرازی، ناصر. مختصر الامثل. قم. مدرسة الامام علی ا

 .1386تهران. دار الکتب الإسلامیة. چاپ نهم.  -مکارم شیرازی، ناصر. پیام قرآن. ایران 

 . 13۷1تهران. دار الکتب الإسلامیة. چاپ دهم.  -مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. ایران 

 ه.ق. 1423بیروت. دار الیمامة. چاپ سوم.  -مکی بن حموش. مشکل اعراب القرآن. لبنان 

 اول. چاپ .شارجه –امارات  -و البحث العلمي کلیة الدراسات العلیا  .جامعة الشارقه .الهدایة إلی بلوغ النهایة .مکی بن حموش
 .ه.ق 1429

 یکردیبا رو یعدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلام گاهیجا» کبیر تکمیلی نژاد، عاطفه. موسوی بجنوردی، سید محمد.

 .18-1. 51 پژوهشنامه متین.. «)س(ینیامام خم یبر آرا
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 ه.ش. 13۷1تهران. امیر کبیر. چاپ پنجم.  -میبدی، احمد بن محمد. کشف الاسرار و عدة الابرار. ایران 

 ه.ق. 1421العلمیة. چاپ اول. بیروت.  دار الکتب  -. لبنان حمد بن محمد. اعراب القرآننحاس، ا

 


